
ëëچهره‌ها

پژمــان بازغی بازیگر ســینما 
نقــش  کــه  تلویزیــون  و 
برجسته‌ای در سریال »افرا« 
داشت، نوشت: »ممنونم از 
لطــف همــه شــما مهربانان 
کــه به تماشــای »افرا« نشســتید، کم‌وکاســتی‌ها 
گاهی برعهده ما گروه ســازنده است و گاهی نه، 
از همکارانم در پشــت دوربین تشــکر می‌کنم که 
خالصانه زحمت کشیدند و برای جلوی دوربین 
انرژی گذاشتند، از شما تشکر می‌کنم بابت صبر 
و شــکیبایی‌تان، ان‌شــاءالله تا فرصت دیگری در 

خدمتتان خواهم بود.«

بازیگــر  دیگــر  آدینــه  گلاب 
کار  از  هــم  ســینما  و  تئاتــر 
جدید خود که »بانوی زیبای 
مــن« نام دارد گفتــه که قرار 
است بزودی در سالن اصلی 
تئاتــر شــهر اجرا شــود: »با امیــد و با ایمــون و یه 

جو‌ام شانس«

نوازنــده  شــریفیان  محســن 
نی‌انبــان و سرپرســت گــروه 
موسیقی لیان هم در صفحه 
ویدیویــی  خــود  مجــازی 
منتشــر کــرده از اجرایش در 
کلــن و در متنی با عنوان »ســاز آشــتی« نوشــته: 
»می‌خواســتم بــا نی‌انبان بر جهان چیره شــوم! 
با آشــتی قانون بنویسم. با شادی و آواز اجرایش 
کنم. با پایکوبی و‌ دلداگی از زندگی بخوانم و این 
بزرگتریــن پیــام مــن در تمام ســفرهایم خواهد 
بود. شاید روزی یکی از جهانگشایان اقرار نماید 

که پیروزی نیزه و زنجیر نمی‌خواهد!«

مترجــم  پــوری  احمــد 
هــم  ایرانــی  ونویســنده 
ویدیویــی از قطعــه معروف 
چارداش اثــر ویتوریو مونتی 
منتشــر کــرده و دربــاره ایــن 
بــرای ســازهای زهــی و  کار نوشــت: »در اصــل 
ویولن تنظیم شــده. اجرای آن با تار آذربایجانی 
سخت اســت و مهارتی ویژه می‌طلبد که »رامیز 

قولیف« آن را دارد.«

محمــد  رســمی  صفحــه 
صالــح عــا هــم که توســط 
یکــی از دوســتداران او اداره 
می‌شــود ویدیویــی از اجرای 
قطعــه »بی‌قــرار« علیرضــا 

قربانــی منتشــر کــرده بــا شــعر زیبایی از اســتاد 
هوشنگ ابتهاج: »بیچاره دل که غارت عشقش 
بــه بــاد داد / ای دیده خون ببار کــه این فتنه کار 

توست...«

ابراهیم گلســتان فیلمســاز و 
نویســنده هم حســابی پرکار 
اســت. بــه تازگــی خاطــرات 
دوران  از  گلســتان  ابراهیــم 
ملی شــدن صنعت نفت در 
کتاب »برخوردها در زمانه برخورد« منتشر شده 
اســت. ایــن کتــاب در ۱۴۱ صفحه و بــا قیمت ۴۵ 
هزار تومان در نشر بازتاب‌نگار منتشر شده است. 
در ایــن کتاب آمده اســت: »این کتــاب خاطرات 
ابراهیم گلســتان از دوران ملی شــدن )یا به قول 
خودش »ملی کردن«( صنعت نفت است. او در 
این دوران کارمند شــرکت نفت در آبادان بوده و 

مطالب این کتاب هم در همین شهر می‌گذرد.

گلســتان در مقدمــه تازه‌ای کــه - به‌تاریخ مرداد 
۱۴۰۰ - بــر کتــاب نوشــته توضیح داده کــه »این 
گــزارش درمی‌آیــد  بــا هــم آوردن دو  از  کتــاب 
کــه من ســال‌ها پیش نوشــته بــودم دربــاره آغاز 
پیشامد برجسته‌ای که زمانی کوتاه پیش‌تر از آن 
نوشــتن‌ها روی داده بود«. سال‌ها قبل، گلستان 
بخشــی از این کتاب را منتشــر کــرده بود )گمانم 
فقــط به صــورت اینترنتی و نه در نشــریه‌ای( که 
گــزارش برخــورد او با دیلــن تامس، شــاعر اهل 
ولــز، در آبــادان اســت. امــا باقــی کتــاب تاکنون 

منتشر نشده بود.

و  مترجــم  مخبــر  عبــاس 
اسطوره‌شناس ایرانی‌ در روز 
بزرگداشت حافظ شعری از 
این خواجه شــیرازی منتشــر 
متــن  از  بخشــی  در  و  کــرده 
خود نوشــته: »چند پســت قبــل را با ایــن جمله 
جــوزف کمبل بــه پایان بردم کــه »بهترین کاری 
که برای دنیا می‌توانیم بکنیم، این اســت که یاد 

بگیریم چگونه در آن زندگی کنیم.« 

طبعــاً ایــن پرســش پیــش می‌آیــد کــه چگونــه 
بفهمیــم بایــد چگونه در آن زندگــی کنیم. برای 
مــن ملموس‌تریــن مثــال کســی کــه یــاد گرفته 
اســت در جهان چگونه زندگی کند حافظ است. 
شاعری درد آشنا که در زندگی روز بد کم نداشته 
و بــا درد و رنج انســان در پهنه هســتی به خوبی 
آشنا بوده است... به گمان من حافظ نماد وجه 
مثبــت هویت و روحیه ایرانــی در درازنای تاریخ 

است.«

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری
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نیما شاه‌میری
نــــگاره

تأثیر واکسیناسیون در کاهش آمار 
مرگ‌ومیر کووید19

اشعار حافظ به‌گونه‌ای است که انسان تصور می‌کند بیانگر احوال خودش است و به‌گونه‌ای می‌توان گفت 
آینه‌ای است که تصویری از انسان را نشان می‌دهد. تشبیهی در نامه‌های عین القضات همدانی، )عارف و 

نویسنده قرن پنجم و ششم هجری( است که می‌گوید کسی که شعر می‌گوید مانند کسی است که سطحی را 
صیقل می‌دهد تا آینه‌ای را بسازد و اولین بار تصویر آینه ساز را نشان می‌دهد ولی وقتی آینه ساز کنار می‌رود 

هر کسی جلوی آینه قرار می‌گیرد تصویر خودش را می‌بیند. شعر حافظ نیز انعکاس دهنده احوال عاطفی و 
روحی انسان هاست و به همین دلیل هم وقتی دهان باز می‌کند، افراد احساس می‌کنند آن دنیایی که حافظ 

از آن سخن می‌گوید برای آنان نیز مأنوس است.

بخشی از گفته‌های این شاعر و استاد دانشگاه

اسماعیلی امینی: اشعار حافظ آینه‌ای برای تصویر انسان است

 خشم و هیاهو، ویلیام فاکنر
 صالح حسینی، نشر نیلوفر

من این )ساعت( را به تو 
می‌دهم، نه برای آن که 

زمان را به‌ خاطر بسپاری 
بلکه برای اینکه گه‌گاهی 

برای یک لحظه از یادش 
ببری و همه دم‌هایت را 

مصروف غلبه یافتن بر 
آن نکنی.
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رسول 
رحمت

 اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

سیره رسول خدا)ص( - ۱۰
 حق محوری شیوه رسول خاتم)ص(

 در دنیایــى کــه در بیشــتر اعصــار، 
محــل عرضــه باطــل بــه‌ نــام حق 
بــوده و مکاتــب بســیارى حقیقت 
را فــداى مصلحــت اندیشــی‌های 
مقطعــی کــرده و حــق را بــا باطل 
اکــرم)ص(  پیامبــر  درآمیخته‌انــد 
دعوتگــر حقیقــت محــض اســت 
آییــن  ســود  بــه  ظاهــر  در  هرچنــد  را،  باطلــى  هرگــز  و 
نوظهورش باشــد و مســیر دعوتش را هموار کند به دین 
حــق وارد نم‌ىســازد و چه دشــوار اســت این جداســازى 
دقیــق حــق از باطــل و تمیــز صــدق و کــذب در جهانى 
کــه پــر از مصلحــت بینــى و ب‌ىتفاوتى اســت. قطع نظر 
از پرهیــز شــخص پیامبــر)ص( ازکــذب و باطــل، نکتــه 
آن  تکان‌دهنــده  و  قاطــع  موضع‌گیرى‌هــاى  مهمتــر 
حضــرت در مقابلــه بــا جریان‌هایــى اســت که بــه ظاهر 
تقویت‌کننده دین و در واقع مخرب اســاس دیانت است 
و رســول گرامى اســام)ص( هرگز بنابــر مصلحت بینى 
ظاهرگرایانــه بــه وضع موجــود، هر چند نســبتاً مطلوب 
می‌نمود راضى نم‌ىشــود یا مردم را از فریفتن و فریفته 
شــدن و دستخوش فتنه شــدن باز م‌ىدارد و محور بودن 
حق و حقیقت را گوشــزد مى نماید. این اســتراتژى را در 
جلوه‌هاى گوناگون در ســیره آن حضرت)ص( مشــاهده 

م‌ىکنیم.
ëëتعیین محدوده وظایف و اختیارات خود 

بــراى پیشــگیرى از خلــط حــق و باطــل و آمیختــن 
حقیقــت و مصلحت چــه اقدامى بهتر و لازم‌تــر از آنکه 
رســول خدا)ص( وظایف و اختیــارات و قلمرو تصرفات 
خــود را مشــخص کنــد و بدین وســیله مــرز دقیقى براى 
توقعــات پیــروان در امــور دیــن و دنیــا تعییــن نمایــد. 
ایــن اقــدام به طــور طبیعــى مانــع بســیارى از افراط‌ها، 
تفریط‌هــا، انتظارات بــى جا، آرزوهاى کاذب و شــفاعت 
طلب‌ىهــاى ب‌ىمــورد خواهد شــد. بــر این اســاس پیامبر 
اکرم)ص( به‌عنوان بالاترین اسوه الهى ازجانب خداوند 
مأموریت مى یابد خود را اینگونه معرفى کند: »بگو، من 
بشــرى هستم چون شما، جز اینکه به من وحى م‌ىشود 
که خداى شــما خدایى یگانه اســت.« )فصلــت آیه ۴( و 
در جــاى دیگر م‌ىگوید: »بگو، پاک اســت پــروردگار من 
آیا)من نیز( جز بشــرى فرستاده هستم؟« )اسرا آیه۹۳( 
اولین محور در شناســاندن صحیح شــخصیت پیامبر به 
مردم تأکید بر بشــر بــودن آن حضرت اســت که غفلت 
از این جنبه از شــخصیت پیامبران بســیار اتفاق افتاده و 
باعــث انحراف در عقیده یا عمل شــده اســت. از جمله 
نتایج این غفلت احســاس جدایى و عــدم هماهنگى با 
پیامبــر یا عدم امکان تأســى بــه او یا داشــتن انتظارهاى 
غیرمعقول از اوســت. در حالى که یادآورى جنبه بشــرى 
اســوه، باعــث احســاس قرابــت و آمادگــى بــراى پیروى 
ب‌ىچــون و چــرا از او مــى شــود. جلوه‌هــاى دیگــر تعیین 
شــئون و محدوده وظایف را در آیات زیر م‌ىیابیم: »)اى 
پیامبر( بگو، من تنها پروردگار خود را م‌ىخوانم و کســى 
را بــا او شــریک نم‌ىگردانــم. بگو، من براى شــما اختیار 
زیــان و هدایتــى را نــدارم. بگو، هرگز کســى مــرا در برابر 
خــدا پناه نم‌ىدهد و هرگــز پناهگاهى غیر از او نم‌ىیابم 
)وظیفــه مــن( تنها ابلاغــى از جانــب خدا و )رســاندن( 

پیام‌هاى اوست. )سوره جن آیه 23 - 20(
 یا در جاى دیگر م‌ىفرماید: »بگو، من فقط آنچه را 
از پروردگارم به من وحى م‌ىشود پیروى م‌ىکنم، این 
)قرآن( رهنمودى است از جانب پروردگار شما و براى 
گروهــى که ایمان م‌ىآورند هدایت و رحمت اســت.« 
)اعراف آیه۲۰۳( همچنیــن م‌ىفرماید: »من مأمورم 
که تنها پروردگار این شــهر که آن را مقدس شــمرده و 
هر چیزى را که از آن اوســت، پرســتش کنــم و مأمورم 
که از مســلمانان باشــم و اینکه قرآن بخوانم. پس هر 
کــه راه یابــد تنها به ســوى خدا راه یافته اســت و هر که 
گمراه شود بگو، من فقط از هشداردهندگانم.« )نحل 

آیه۹۲ و ۹۱(
و در ایــن راســتا م‌ىگویــد: »بگــو، بــه شــما نم‌ىگویم 
گنجینه‌هــاى خــدا نزد من اســت و غیب نیــز نمى دانم 
و نم‌ىگویم که من فرشــته‌اى هســتم.« )انعــام آیه۵۰( 
یــا م‌ىفرمایــد: »بگــو اى مــردم! مــن بــراى شــما فقــط 
هشــداردهنده‌اى آشــکارم.« )حــج آیــه ۴۹( ادامــه ایــن 

بحث را در شماره بعد پیگیری کنید.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

از اتفاقات جالب و قابل توجه اهالی فرهنگ و هنر که در شبانه روز گذشته در صفحات 
خود به اشتراک می‌گذاشتند، تصاویری از مقبره غزلسرای بزرگ ایران حافظ شیرازی 
و همچنین بخش‌هایی از اشــعار او بود تا بدین واسطه 20 مهر ماه را که به نام او مزین 
شده گرامی بدارند. پژمان بازغی بازیگر سریال پرمخاطب افرا هم از طرفداران خود 

تشکر کرده و خبر دیگر اینکه اثر جدید ابراهیم گلستان منتشر شده است.

ëëبرای کودکان
ایــن روزهــا فضای مجــازی برای کودکان هم تولید محتوا کرده اســت. یکی از این صفحات، صفحه رســمی 
انتشــارات دادکین اســت که به مناســبت هفته کودک پادکستی منتشر کرده با داســتانی از »کچل مم سیاه« 
در توضیح آن آمده اســت: »پادکســت افسانه‌های ایرانی را تقدیم می‌کنیم تا کودکان ما بیشتر با قهرمان‌ها 
و داســتان‌های ایرانی آشنا شوند.« داستان »کچل مم سیاه« یکی از داستان‌های کتاب »افسانه‌های ایرانی« 

نوشته محمد قاسم‌زاده است.

در ستایش موسیقی نواحی ایران

جادوی علاءالدین
اوایــل دهه هفتاد، خرده‌ ذوقی مرا به دوســتانی پیوند 
زد کــه »بهتــر از بــرگ درخــت« بودنــد و از بختیــاری 
من هنوز حقه مِهرشــان به همان مُهر و نشــان اســت 
کــه بــود. در همین جمع‌هــا بود کــه به موســیقی ایل 
بختیــاری دل بســتم. »مال‌کنون« بهمــن علاءالدین 
را کــه بــا آهنگســازی زنده‌ یــاد عطا جنگوک شــنیدم، 
دیگــر از دســتم نیفتــاد. شــیفته دنیــای حیرت‌انگیــز 
موسیقی بختیاری و روایت‌های علاءالدین شدم. بعد، 
»هی‌جار«، »برافتو«، »تاراز«، »آستاره« و »بهیگ« هم 
راهی به دنیــای من باز کردند. افســوس که تا زنده‌یاد 
علاءالدیــن در اهــواز بود، همــت نکردم بــه دیدارش 
بروم و این غبن تا همیشه با من است. برآیند همسایگی با نغمه‌های دلنشین 
موســیقی ایل بختیاری، تنها این نبود که فارغ از غوغای زمانه، دلم لحظاتی 
را با قشــاق و ییلاق ایل ســپری کرده باشــد. ناگهان به موسیقی نواحی ایران 

علاقه‌مند شــدم. هــر روز برای شــنیدن آواهــای گونه‌گون 
اقلیم‌های ایران‌ زمین تشنه‌تر می‌شدم. قلمروهای تازه‌ای 
در جان و جهان من گشوده می‌شد. عاشق »دونلی‌نوازی« 
شیرمحمد اسپندار شدم وقتی که در جشن به یاد ماندنی 
فرهنگ جنوب از »بمپور« سیســتان و بلوچستان به اهواز 
آمده بود. شبی هم در کرمان در یکی از دوره‌های جشنواره 
موســیقی نواحــی ایران ســعادت دیدارشــان دســت داد. 
در سرســرای هتــل محل اقامت و در محفل شــبانه‌ای که 
برپــا بــود، با همان ســادگی روســتایی‌وار، ولی با شــکوهی 
معنــوی دونلی ‌نواخــت. بهت‌آلــود، اشــک می‌‎ریختیم. 
پیرمــرد مــا را در گوشــه و کنار بمپور ســرگردان کــرده بود. 
حال و هوای اســتاد محمدرضا درویشــی بهتــر از ما نبود. 

او هم در خلســه‌ای دیدنی فرو رفته بود. موســیقی بلوچستان مانند طبیعت 
چشــم‌نواز و مردمان سخاوتمندش برایم سرشار از تازگی بود. مجذوب صدا 
و قیچک‌نوازی پهلوان بلند زنگشاهی و تنبورک‌نوازی لعل‌بخش پیک شدم 
و مدت‌ها در ناحیه مکران ســرگردان بودم. سفر ذهنی من در حوالی بمپور و 

ایرانشهر و چابهار و سرباز تمامی نداشت.
کم‌کم، مجذوب نغمه‌های ساحل‌نشــینان خلیج فارس و گونه موسیقی 
»زار« شدم. غلامعلی مارگیری با آوای سوزناکش جن از خودبیگانگی را از روح 
و روان من بیرون کشید و به افسون خود در شیشه کرد. بعد، خالوقنبر راستگو 

را کشــف کردم. کســی هســت ترانه »مش‌احمد« او را نشــنیده باشد؟ شیفته 
موســیقی بوشــهر، بویژه خیام‌خوانی‌ها و شروه‌خوانی‌ها شــدم و گمان کنم تا 
روز مــرگ دلــم در بند این گونه‌های کم‌مانند باقی خواهد ماند. بوشــهری‌ها 
در خیام‌خوانی‌هــا یا آن‌گونه که خودشــان می‌گویند »خیامی« که منحصر به 
خودشان است، تلخی ترانه‌های خیام را با شور و طنز و طیبت »یزله‌خوانی« 
آمیخته‌انــد و قالبــی بی‌ماننــد برســاخته‌اند. بعد، سراســیمه بــه تربت جام 
و خــواف و شــمال خراســان دویــدم. بــا دوتــار نورمحمد درپور، غلامحســین 
سمندری، غلامعلی پورعطایی، حاج‌قربان سلیمانی و عثمان محمدپرست 
ســرپنجه دلم را خونین یافتم. به قول اخوان ثالث »با دو ســیم محشر کبری 
به پا می‌کردند.« صدای بکر و ســوزناک محمدابراهیم شــریف‌زاده و درپور و 
پورعطایی بند جگرم را از هم می‌گسســت. نواهای آیینی بخشــی‌های شمال 
خراسان و موسیقی مردمان سواحل دریای خزر رزق روحم شده بود. با صدای 
احمد عاشورپور و ناصر مسعودی و فریدون پوررضا زیسته‌ام و لحظات زیادی 
از زندگی را معنا بخشــیده‌ام. به‌ســختی چیزی از متن ترانه‌های عاشیق‌های 
آذربایجــان در می‌یابــم؛ امــا همــواره مشــتاق شــنیدن 
ترانه‌هایشان بوده‌ام. بخت با من یار بود که عاشیق‌ رسول 
قربانی را که از چیره‌دست‌ترین عاشیق‌های معاصر بود، 
از نزدیک زیارت کردم. یادی هم بکنم از آن پیر طریقت: 
خلیفه میرزاآغه غوثــی، آن عارف پاک‌نهاد که گلش را از 
محبت خاندان سرشته بودند. چندبار سعادت دست داد 
و کارستان او را در نواختن دف دیدم و عارفانه‌هایش را به 
گوش جان شــنیدم. ســورنای شــامیرزا مرادی جانم را به 
کوهستان‌های سر به فلک کشیده لرستان می‌برد. عاشق 
صــدای بی‌همتای ایــرج رحمان‌پــور و نــوای جان بخش 
کمانچه علی‌اکبرخان شکارچی و صدای خش‌دار او شدم.
مجال نیســت تا از همه خنیاگــران بی‌مزد و منت این 
مرز پرگهر بنویســم که روان مرا با آواها و نواهای نواحی ایران عزیز آمیختند. 
حــس وطن‌دوســتی در من با همیــن آواها و نغمه‌های عاشــقانه و عارفانه و 
آیینی شــعله‌ورتر شــد. ذره‌ ذره جانم در قلمرو معنوی ایران‌ زمین افشــانده 
شد. امروز، هر آوایی از گوشه‌ گوشه این خاک رازآمیز سر بر می‌آورد، من نام و 
نشان خود را در تاروپود آن می‌بینم. با هر نغمه‌ای که از لابه‌لای فرهنگ عامه 
برمی‌خیزد، احساس خویشی و پیوند می‌کنم. جادوی موسیقی، خویشی مرا با 
همه اقوام ایرانی دوچندان کرد. حس میهن‌دوستی را با عشق به اقوام ایرانی 

آمیخت و در وجود من به یادگار نهاد.

یادداشت

 علی یاری
پژوهشگر ادبی

زندگی با گربه‌ پاستیل دوست
تا چــه اندازه باید واقعیت‌های زندگــی را به نوجوانان 
گفــت؟ ایــن ســؤالی اســت کــه اغلــب خانواده‌هــا از 
خــود می‌پرســند ،اما شــاید بهتر اســت که این ســؤال 
این‌طور پرســیده شــود چگونه واقعیت‌های زندگی را 
بــه نوجوانــان بگوییــم؟ واقعیت‌هایی مثــل بی‌پولی، 
بیماری پدر و مادر وحتی بی‌خانمانی. اگر دوست دارید که نوجوان شما با این 
واقعیت‌ها مواجه شــود خواندن کتاب »پاســتیل‌های بنقش« نوشته »کاترین 

اپلگیت« پیشنهاد می‌‌شود.
همانطــور که قبلًا هم گفته شــد مهم نحوه گفتن تلخی‌هــا و واقعیت‌های 
زندگی است؛ در این کتاب مخاطب با زندگی پسرک نوجوانی به اسم جکسون 
مواجه می‌شــود که شــرایط خوبی ندارد، پدر بیمار اســت و نمی‌تواند کار تمام 
وقت داشــته باشــد و به همین دلیل اغلب 
اوقات بیکار اســت، حقوق مــادر هم کفاف 
خانــواده  بنابرایــن  نمی‌دهــد.  را  زندگــی 
چهارنفره مجبور به زندگــی در یک »مینی 
ون «می‌شوند. نویســنده با انتخاب دوست 
خیالــی که گربــه‌ای بزرگ به اســم کریشــنا 
اســت وعاشق پاستیل بنفش و البته حمام 
اســت. بــا همیــن ترفنــد نویســنده بخوبی 
داســتان را با فانتزی و طنز به جلو می‌برد و 
به مخاطب خود یاد می‌دهد که در شــرایط 
زندگی دو راه پیش رو دارد یا تسلیم شرایط 
شــود  یا با خوشــبینی و امیدواری شــرایط را 
بپذیــرد و به آینده امیدوار باشــد. این راهی 
است که پسرک داستان با تخیل و شوخ طبعی خود و همراهی والدینش برای 
عبور از این شــرایط ســخت انتخاب می‌کند. اپلگیت در مقام نویسنده بخوبی 
نشان داده است که دنیای نوجوان را می‌شناسد و بخوبی توانسته است کتابی 
مفرح اما مبتنی بر شرایط امروز بنویسد و در نهایت تأکید کند که عشق، محبت 
و خانواده مهم‌ترین اصل در زندگی اســت. کتاب های این نویسنده امریکایی 
بارها مورد تقدیر قرار گرفته است. او در سال 2013 کتاب »یکی و آن هم ایوان« 

را نوشت که برنده »مدال نیوبری« شد.
ëëپاستیل‌های بنفش
ëëنویسنده: کاترین اپلگیت 
ëëمترجم: آناهیتا حضرتی
ëëناشر: انتشارات پرتقال

کتاب‌های قدیمی کجا هستند
ســری  کــه  بــود  پیــش  روز  چنــد  همیــن 
بــه یــک کتابفروشــی زدم و ســر تــا پــای 
قفســه‌هایی را که دوســت داشــتم گشتم. 
چــه  دنبــال  نمی‌دانــم  بی‌هــدف  اصــاً 
بــودم. ققســه‌های تئاتــر و داســتان ایرانی 
و خارجــی و فلســفه و اســطوره و شــعر. 
اینهــا شــاید علاقه‌مندی‌هــای من باشــد. 
بعضی‌وقت‌ها که به کتابخانه شخصی‌ام 
ســر می‌زنم و بعضی کتاب‌هــا را می‌بینم 
کــه نخوانده‌ام‌شــان و می‌دانــم هیچ‌وقت 
هــم نمی‌خوانم‌شــان، با خــودم می‌گویم 
چــرا ایــن کتاب را خریــده‌ام و بعد فکــر می‌‌کنم که یــک زمانی به 
ایــن مقولــه علاقه داشــته‌ام و حــالا هم علاقــه دارم امــا الان دلم 
می‌خواهد کتاب‌های دیگری بخوانم که دوست‌تر دارم‌شان. برای 

همین بود که هی در میان کتاب‌ها گشتم و گشتم.
همیــن چند روز پیــش ویدیویی دیدم کــه در آن تبلیغ کتاب 
بــود. کســی که تبلیغ می‌کــرد می‌گفت توجــه کرده‌ایــد وقتی در 
کتابفروشــی کتابــی را بر‌می‌داریــد اول بــه ســراغ قیمــت کتــاب 
می‌رویــد این درحالی اســت که باقی جنس‌هایــی که می‌خریم 
چنــدان توجهی به‌شــان نمی‌کنیم. واقعیت ماجــرا هم همین 
اســت. من هــم وقتی کتاب‌هــا را برمی‌دارم قیمت پشــت جلد 
را می‌بینم. پشــت جلد اگر نباشــد به ســراغ صفحه شناســنامه 
مــی‌روم. نمی‌دانــم این عــادت از کجــا می‌آید امــا فکر می‌کنم 
چــون همیشــه قیمت کتاب مشــخص بــوده این عادت در ســر 
مــا مانده اســت. امــا در این کتابفروشــی قیمت برخــی کتاب‌‌ها 
بــه طــرز شــگفت‌آوری ارزان بود. یعنــی کتاب‌ها از چــاپ قدیم 
مانده بودند و کســی به ســراغ کتاب‌ها نرفته بود. همان‌ کتاب‌ها 
اگر الان می‌خواســتند تجدید چاپ شــوند حالا قیمت‌شان یک 
چیــز دیگــر بود. بعد بــا خودم فکــر کردم همیــن قیمت‌ها هم 
بــرای زمان خودشــان قیمت‌های گرانی بوده‌انــد. البته گران که 
می‌گویــم واقعاً کتاب همیشــه نســبت به چیزهــای دیگر آنقدر 
گران نبوده‌ اما بالاخره ما همیشه فکر می‌کنیم کتاب گران است 
و به سمتش نمی‌رویم. ولی کتاب‌های چاپ گذشته ارزان بودند 
و یــک چندتایــی انتخاب کردم و آنها را خریــدم و یک چندتایی 
هم نشان کردم که بروم و آنها را بخرم. یک چندتایی هم نشان 
کردم که وقتی ســال‌ها ازشــان گذشــت بروم و با تورم روز آنها را 
ارزان بخــرم. این‌طــوری هم مــن کتاب‌هایی را که دوســت دارم 
می‌خــرم و هم کتاب‌هــا از کتابفروشــی‌ها خداحافظی می‌کنند. 
امــا یــک چیــز را متوجه شــدم، آن اینکه هنــوز هم تمایــل دارم 

کتاب‌هایی که هیچ‌وقت نمی‌خوانم هم بخرم.
امــا در میــان کتاب‌هایی کــه خریدم یــک کتاب هــزار و پانصد 
تومانی هم خریدم که از خریدنش راضی هســتم. این کتاب یکی 
از کتاب‌های جذاب ادبیات داســتانی مکزیک اســت. رمان »پدرو 
پارامــو« نوشــته خــوان رولفــو ترجمه احمد گلشــیری. ایــن کتاب 
را ســال‌ها پیش قــرض داده بودم و در کتابخانه نداشــتم و دوباره 
خریــدم. هیچ‌وقت علاقه‌ای بــه دوباره خواندن کتاب‌ها نداشــته 
و نــدارم ولــی این‌بار کتاب به من تلنگر مــی‌زد که یک‌بار دیگر مرا 
بخوان. بعد هم شــروع کردم به خواندن. رمانی شــگفت‌انگیز که 
چنــان روزهــا و ســال‌ها و آدم‌هــا را درهــم و پیچیده کــرده که آدم 
شگفت‌زده می‌شود. ماجرای یک آدم و زندگی او در شهری که در 
آن زندگی می‌کند و زندگی اعجاب‌آوری دارد. همان‌طور که خیلی 
از رمان‌های امریکای لاتین این خصوصیت را دارند، خصوصیت 
رئالیســم جادویــی؛ رئالیته‌ای کــه در باورها واقعی اســت اما برای 

دیگران جادویی به چشم می‌آید.

ضد آفتاب 
مرغوب

 بهاءالدین مرشدی
داستان‌نویس

پیشنهاد

 عکس 
نوشت

مناســبت  بــه  تســنیم 
حافظ  بزرگداشــت  روز 
آرامــگاه  از  تصاویــری 
حافظ  محمــد،  شــمس‌الدین  خواجه 
شــعرای  محبوب‌تریــن  از  شــیرازی، 
شــاعری  کــرده؛  منتشــر  ســرزمین‌مان 
کــه در تاریخ ادبیات فارســی به لســان 
الغیب مشــهور اســت. اهالی ادبیات 
شــاعر  ایــن  شــهرت  اصلــی  دلیــل 
و  غزلســرایی  ســبب  بــه  را  بلنــدآوازه 
ســرایش غزل‌های زیبــای او می‌دانند؛ 
شــاعری کــه با‌وجــود محدودیت‌های 
جغرافیایــی زبــان فارســی نــه تنها در 
ایــران، بلکــه در اقصــی نقــاط جهــان 

علاقه مندان بسیاری دارد.


